
ردپای تو تا کجاست...

شاعر:▪محمد▪آشور ▪
ناشر:▪شولا ▪

»این همه ردپای تو تا کجاســت که می  رود« اولین مجموعه شعر 
محمد آشور است که توسط نشر شولا در صدوهشت صفحه سال 
138۰ منتشــر شده اســت. این کتاب مشــتمل بر شصت شعر 
اســت که در دو بخش مجزا آمده اســت. بخــش اول: »این کلید 
گمشــده به هیچ قفلی نمی خورد« شامل 3۴ شعر، و بخش دوم: 
»ببخشید... اگر آینه من تکه تکه تان می کند ببخشید«، شعرهای 

این کتاب بیشتر به زبان گفتار نزدیک است.

خیس حرف های دوباره ام

شاعر:▪محمد▪آشور ▪
ناشر:▪داستان▪سرا ▪

»خیس حرف های دوباره ام« مجموعه شعر دوم محمد آشور است 
که در شــصت وچهار صفحه در ســال 138۲ و توســط انتشارات 
داستان ســرا منتشر شده اســت. این کتاب دربرگیرنده  3۲ شعر 
اســت که تاریخ سرایش آن ها پیش از ســال 81 است. شعرهایی 
که بیشــتر نزدیک به شعر جریان شــعری هفتاد است و پیداست 
شــاعر به جریان ها و اتفاق های شعری آن ســال ها درنگ داشته 
اســت. شــعر آخر این کتاب »قاتلی که مقتول را خودکشی کرد« 
نمونه ی خوب و قابل اشــاره ای اســت برای نشــان  دادن رویکرد 

شعری دهه  هفتاد.

من اینم از خودم...

شاعر:▪محمد▪آشور ▪
ناشر:▪داستان▪سرا ▪

 
ســومین دفتر محمد آشــور، مجموعه شــعر »من اینم از خودم- 
درست شنیدی!« اســت. این دفتر شامل ۴۲ شعر است که طی 
سال های 81 تا 8۲ سروده شــده و توسط انتشارات داستان سرا 
منتشر شده اســت، این شعرها حال وهوای شعرهای دهه هفتاد 
را دارد. شــعر آغازین این کتاب که در فهرست قرار نگرفته و ذیل 
تقدیم نامه و شاید به عنوان معرفی فضای شعرهای مجموعه چاپ 

شده، به خوبی ذهنیت شاعر این دفتر را معرفی می کند.
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▪شــما▪از▪اواخــر▪دهــه▪▪هفتــاد▪تــا▪امــروز،▪
در▪جایــگاه▪شــاعری▪آوانــگارد▪حضــوری▪
چشمگیر▪در▪گستره▪▪شعر▪آوانگارد▪فارسی▪
داشته▪اید؛▪چراکه▪6▪کتاب▪شعر▪در▪دو▪دهه▪▪
اخیــر▪تولید▪و▪منتشــر▪کرده▪اید.▪در▪ســال▪
1400▪هفتمین▪مجموعه▪▪شعر▪شما▪هم▪به▪
چاپ▪و▪نشــر▪رسید.▪از▪چگونگی▪شعرهای▪

دفتر▪»یک▪سایه▪در▪سپید«▪بگویید.
اگرچــه ایــن اولین باری نیســت که 
از مــن به عنــوان شــاعری آوانــگارد یاد 
می شــود اما واقعا و بی تعارف من خود را 
شــاعری آوانگارد نمی دانم و حالت های 
ایــن ســال ها، این مســئله، بــه خودی 
خــود برای من نه موجب افتخار اســت، 
نه مایه حســرت. من خود را بیشــتر یک 
شــاعر تجربه گــرا می بینــم تا شــاعری 
آوانــگارد. گرچه در پاره ای از شــعرهای 
من پیشــنهادهایی برای گریــز از قواعد 
مرسوم مستتر اســت و برخی از شعرها، 
مخصوصا در مجموعه شعرهای پیشین، 
در روایت شــعر یــا زبــان آن تازگی هایی 
بروز کــرده اما من اصراری بــر این مورد 
نداشــته ام و اولویت من در سرودن شعر 
این مســئله نبوده و فقط در مواردی که 
شعر، خود، ایجاب می کرده، شاهد بروز 
و ظهور آن هســتیم. هر شــاعر آوانگارد 
همــواره و در کلیت آثــارش پیش قراول 
است و شــاید شعرهای بســیاری را فدا 
می کند تــا وجوه آوانگارد آثــارش برقرار 
بماند. برای من اما اولویت با خود شــعر 
است و اصراری برای پیشرو بودن ندارم. 
مــن بــه پیشــنهادهایی که خود شــعر 
می دهد، عمل می کنم و این است که آن 
می شود که گفتم! از قضا وجوه آوانگارد 
مجموعه  شــعر آخــر من »یک ســایه در 
ســپید« در ســنجش با دفاتر پیشــینم 
کمرنگ تر اســت. شــاید به این دلیل که 
اغلب شــعرهای این دفتر، کوتاه اســت 
و بیش تــر بر آنات و لحظه های شــاعرانه 
درنــگ دارد و طبیعــی ا ســت در چنین 
شــرایطی »تصویر« نســبت بــه »زبان« 
برجسته شود. اگرچه در همین دفتر هم 
گاه »زبان« محور اصلی ا ست، درست در 

همین مواقع است که شعر سمت وسویی 
دیگر و تازه تر پیدا می کند.

▪اگــر▪بخواهیــم▪کمــی▪جزئی▪تر▪شــعرهای▪
ایــن▪دفتــر▪را▪واکاوی▪کنیــم،▪»یک▪ســایه▪
در▪ســپید«▪با▪مجموعه▪های▪پیشــین،▪چه▪
تفاوت▪هایی▪از▪دید▪زیبایی▪شناسی▪دارد؟

اغلب شــعرهای این دفتــر، برعکس 
مجموعه  شعرهای قبلی من کوتاه است 
و بر محور یک لحظه شاعرانه شکل گرفته  
است. اولین مجموعه  شعر من »این  همه 
ردپای تو تا کجاســت که می رود« اغلب 
زبانی نزدیک به زبان گفتار داشت و البته 
گوشه  چشمی نیز به شــعر دهه  هفتاد، 
امــا در زبــان خطــر نمی کــرد و جانب 
احتیــاط را نگــه می داشــت. مجموعه 
شعرهای بعد، تا قبل از »نت ها به ریل «، 
بیش تر بر زبان تاکید داشت و در هر دفتر 
چیزهایی برجسته می شد؛ گاهی طنز، 
پارودی، گروتسک... گاهی بینامتنیت، 
گاهی اجراهــای زبانی خاص. مجموعه  
شــعر »نت ها به ریل« بیش تــر بر روایت 
متمرکز بــود و البته فکــر می کنم وجوه 
تجربی زبان شــخصی شــعر من در این 
دفتر تثبیت می شود. از بسامد بازی های 
زبانی و نحوشکنی کاسته شده و بیش تر 
ســعی در ارائه  فرم های تازه  روایت دارد. 
دفتــر آخــر من »یک ســایه در ســپید « 
امــا الزامــا معــرف شــعرهای اخیر من 
نیست. این مجموعه  شعر دربرگیرنده ی 
شــعرهایی از اواخر دهه  هفتاد اســت تا 
سال های اواخر هشتاد... و گرچه اغلب 
شــعرها کوتاه اســت و تمرکز آن بر آنات 
شــاعرانه، امــا فضای آن ها متناســب با 
احوالات من طی ایــن دو دهه، متفاوت 
اســت و از منظر زیبایی شناسی یکسان 
نیست. در اکثر شعرها اما همچون اغلب 
شعرهای کوتاه، تصویر وجه غالب است. 
تصاویر اما مناظر متنوعی را پیش چشم 
می گذارد. شاید بشود این طور هم گفت 
که برخی از شعرهای این دفتر، چکیده 
و فشرده  همان احوالی ا ست که در دفاتر 
قبل، در ســیاق دیگری مکتوب شــده و 
این جا افشــره  آن را به شــکل ســاده تر و 

کوتاه تری می بینیم و می خوانیم.
▪بــه▪نظر▪می▪رســد▪رویکــرد▪شــما▪در▪دفتر▪
شعر▪»یک▪ســایه▪در▪ســپید«▪ادامه▪▪همان▪
مولفه▪های▪زیباشناســانه▪▪شعر▪موسوم▪به▪
»دهه▪▪هفتاد«▪است.▪منتها▪به▪نظر▪می▪رسد▪
کفه▪▪توجه▪به▪زبانیت▪ســبک▪تر▪شــده▪و▪به▪

افاده▪▪معنا▪توجه▪بیشتری▪داشته▪اید.
این شعرها، در محدوده  زمانی حدود 
بیســت ســال ســروده شــده و طبعا در 
این بیست ســال شــعر من به فضاهای 
متنوعــی ورود کــرده و ایــن تنــوع در 
شعرهای این دفتر هم قابل رصد است. 
شــاید به این دلیل ذهن شما معطوف به 
این پرسش شــده که شــعرهایی از این 
دفتر که در بن مایه، رویکردهای هفتادی 
دارند، بــه دلیل خــروج از نُــرم معمول 
شــعرهای کوتاه، بیشــتر به چشم آمده 
و در ذهن تان برجســته شده است... به 
 عنوان مثال، شــعر »عقلب« کــه بر پایه  
تشابه لفظی حروف »اغلب« و »عقرب« 
سروده شــده و به شکلی از این دو کلمه 
بازی می گیرد، رویکردی هفتادی دارد. 
بعضی از شــعرها تنها یک عکس را گفته 
و هست شــعرهایی در این دفتر که هیچ 
نگفتــه و تنها لکنت را اجرا کرده اســت. 
یا جایی زبــان با کلمات پیچ درپیچ حول 
خــودش چرخیــده و در ســرگیجه اش 
هیچ را بیــان کــرده! در کلیت مجموعه 
اما همان طور که اشاره کردید، کفه  معنا 
ســنگین تر از زبان اســت و فکر می کنم 
در شــعر کوتاه این مســئله تا حد زیادی 
لاجرم اســت؛ چراکه مجال پرداختن به 
زبان اندک اســت و فرصــت پرداختن به 

آن کوتاه!
▪حالا▪که▪پای▪معنا▪به▪میان▪آمد،▪بهتر▪است▪
اشاره▪ای▪هم▪به▪تغزل▪در▪شعرهایتان▪داشته▪
باشــیم.▪در▪همــه▪▪دفترهای▪پیشــین▪تان،▪
همیشــه▪گرایش▪بــه▪تغزل▪وجود▪داشــته▪
اســت.▪گاه▪این▪تغزل▪از▪مجرای▪زبان▪بوده▪
و▪گاه▪بــه▪قول▪خودتــان▪از▪راه▪تصویر▪اما▪به▪
نظر▪می▪رســد▪که▪در▪این▪کتاب▪آن▪دسته▪از▪
شــعرهای▪تغزلی▪ویژگی▪هــای▪دیگری▪هم▪

دارند.

آوانگارد نیستم
گفت وگو با محمد آشور به مناسبت انتشار هفتمین مجموعه  شعرش

محمد▪آشــور،▪متولــد▪1351▪در▪کرج،▪شــاعر،▪روزنامه▪▪نگار▪و▪منتقد▪ادبی▪اســت.▪او▪کاندیدای▪
نهایی▪و▪برنده▪▪▪چند▪جایزه▪▪شــعر▪اســت.▪از▪آثار▪او▪تا▪به▪امروز▪هفت▪مجموعه▪شعر▪منتشر▪شده:▪
»این▪همه▪ردپای▪تو▪تا▪کجاســت▪که▪می▪رود«،▪»خیس▪حرف▪های▪دوباره▪ام«،▪»من▪اینم▪از▪خودم،▪
درســت▪شــنیدی!«،▪»نت▪ها▪به▪ریل«▪و....▪آشور▪در▪روزنامه▪و▪مجلات▪ادبی▪به▪چاپ▪شعر،▪مقاله▪
و▪گفت▪وگو▪پرداخته▪و▪در▪فرهنگ▪ســراها▪و▪کانون▪های▪ادبی▪به▪عنوان▪شاعر▪و▪سخنران▪حضور▪
داشــته▪اســت.▪آنچه▪می▪خوانید،▪گفت▪وگو▪با▪او▪درباره▪▪آرا▪و▪آثار▪او▪پیرامون▪شــعر▪نوی▪فارسی▪به▪مناسبت▪انتشار▪کتاب▪شعر▪جدیدش▪»یک▪سایه▪در▪

سپید«▪است▪که▪توسط▪نشر▪داستان▪سرا▪منتشر▪شده▪است.▪

سامان اصفهانی
شاعر

گپ
واگویه هایی از کار و  زندگی


